
  
  
  
  
  
  

  گفتار حذام
  تصحيح يك خطا در ديوان اديب الممالك فراهاني

  
  

  چكيده
  :اي، بيتي بدين صورت آمده است الممالك فراهاني، در ضمن قصيده هاي چاپي اديب در ديوان

 گفتــار مــرا يــاوه مپنــدار كــه از صــدق     
  

 گفتار من اي شـاه چـو گفتـار جـذام اسـت              
  

ا بررسي شواهدي از ادبيات و امثال عربي و فارسي نشان داده شده اسـت               در اين مقاله ب   
  .»گفتار جذام«است؛ نه » گفتار حذام«كه صورت درست تعبير، 

  
  هاي كليدي واژه
  . الممالك فراهاني، امثال عربي، تصحيح لغت، حذام، گفتار جذام، گفتار حذام اديب

  
  مقدّمه

در زمرة شاعراني است ) ۱۲۳۹-۱۲۹۵(لك فراهانيالمما در ميان شاعران عصر مشروطه، اديب
 در ،كه به سبب وابستگي به مكتب قديم شعر فارسي و اهتمام جدي به سرودن قصايد جزيل

پرورش يافتن او در . شود بازگشت به سبك خراساني، تا حدود زيادي از ديگران ممتاز مي
  ست كه با وجود نوجوييعلوم قديم و كسب علم و فضل در آن عرصه، از او شاعري ساخته ا

ا، همچنان نهدر محتوا و روي آوردن به مضامين ستايش وطن، آزادي، برابري، دانش، و نظاير اي
از همين روست كه شعر او فاضلانه و مشحون از .  شاعران استاد متقدّم را حفظ كندگيهايويژ

اقاني و انوري اطلاعات و تلميحاتي است كه ماية تفاخر شاعري باشد كه در اين شيوه به خ
استي بركثرت لغات مهجور و تعبيرهاي ناآشنا در ديوان او به نسبت ديگر اقرانش . كند اقتدا مي
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ا، امثال و تاريخ عرب و نه كه اشاراتي به داستاگاهي نيز تلميحات دور از ذهن. نظير است كم
 ،البته. ودش غير عرب دارد، موجب ديريابي معناي شعرش، و احياناً لغزش ذهن خواننده مي

نبايد از نظر دور داشت كه بعضي از اين اشارات كه امروز ممكن است در نظر ما بعيد جلوه 
شد، مفهوم، و  ـ كه شعر خوانده مي ـ يا محفلي كند، براي مخاطب خاص آن شعر و در عرصه

 موضوع اين، بلاغت سخن او را بايد با توجّه به اين بر بنا. بود گاه ماية مباهات گوينده نيز مي
  .  ارزيابي كرد

  
   پژوهشمسألة

خواهان با مدافعان جبهـة اسـتبداد و          اي مشروطه يهو درگير » استبداد صغير «در بحبوحة استقرار    
الممالك فراهاني قصيدة غرّايي خطاب به شـاه سـرود            پس از به توپ بسته شدن مجلس، اديب       

  :آغاز قصيده چنين است. كه شهرت يافت
 طه قيـام اسـت    امروز كه حـق را پـي مـشرو        

 اي شه به زمينت زند اين توسن دولـت        « :كه
  

 بــر شــاه محمــد علــي از عــدل پيــام اســت  
 »كه امروز به زير تو روان گشته و رام اسـت          

  

بـه تـصحيح وحيـد      (الممالـك فراهـاني        چاپي اديـب   ديوانبيت پانزدهم اين قصيده در      
  :چنين است) ۸۶دستگردي، ص 

 گفتــار مــرا يافــه مپنــدار كــه از صــدق     
  

 گفتار من اي شـاه چـو گفتـار جـذام اسـت              
  

  .»مرض معروف كشنده: جذام«: و در حاشية صفحه نيز توضيح داده شده است
 همين اشتباه تكرار    ،اند  در دو چاپ ديگر ديوان نيز كه بر مبناي همين نسخه فراهم آمده            

  .دهد كه صورت درست، شكل ديگري است شده است؛ امّا شواهد نشان مي
  

  بحث
 اديـب، متأسـفانه خطاهـاي    ديوان سعي مشكور حسن وحيد دستگردي در چاپ منقّح   با وجود 

ايي از اين خطاها را منتقـداني در        شهبخ. نظيرـ راه يافته است     ـ بل بي   نظير  بسياري در اين اثر كم    
 بـا   ۲ . و گاه نيز كساني آن را موجب طعني بر او قرار دادنـد             ۱ زمان حيات وحيد مطرح ساختند    

ليت بخـشي از آن را متوجّـه عـدم نظـارت خـود در               سؤوخطاهـا را پـذيرفت، م ـ     كه وحيد     اين
طرف كند؛ امّـا چنـين        بر نها را ودي در چاپ بعدي آ    بزاي از چاپ دانست و قول داد كه           مرحله
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چاپ ديگري نيز كه بر اساس همين نسخة چاپي به كوشش سيّد علي موسـوي               . فرصتي نيافت 
، هر چند امتيازهاي بسياري بر چـاپ وحيـد دارد و             منتشر شده است   ۱۳۸۴گرمارودي در سال    

جا كه مبتني بر همان مـتن         اي بسياري را نيز زدوده و به اصلاح آورده است، ولي از آن            يهنادرست
اي اغلاط، از جمله خطاي مورد بحث ما، هنـوز در             ـ متأسّفانه پاره    ـ و نه نسخة خطّي     بوده است 

 حاشـية وحيـد     -كه شيوة كتاب اسـت       چنان -روديدر چاپ موسوي گرما   . آن باقي مانده است   
، ۲ج  (» گفتـار جـذام   «: را نياورده است؛ امّـا مـتن همـان اسـت          ] مرض معروف كشنده  : جذام[

همـين خطـا    ) ۱۷۶، ص ۱به كوشش مجتبي برزآبادي فراهاني، ج     (در چاپ ديگر نيز     ). ۱۰۷ص
  .مشهود است

 رايـج   ،نامي زنانه ) فتح اوّل به  (حذام  . است» حذام«در بيت مذكور، تصحيفي از      » جذام«
 و چالاك در رفتـار و       سبك«ه معني   و ب » حاذمه«لفظ حذام معدول از     . در ميان عرب بوده است    

كه نـام     در بيت مورد بحث ما، البتّه معني لغوي آن مطرح نيست؛ بل           . است» تند و تيز  «يا  » گفتار
جـا بـه     در ايـن اديـب . دزنن ـ خاصّ زني است كه در ادبيات عرب در درستي گفتار بدو مثل مي    

اي به ـاي متعـدّدي آمـده و در كتا       نهكند كه در ديوا      زبان و ادبيات عرب اشاره مي      مثلي رايج در  
جاسـت كـه كـسي        كـاربرد ايـن مثـل، در آن       » .القولُ ما قالَت حَـذامِ    «: بسياري ثبت شده است   

 بـسياري    ماننـد  .داي را تصديق كند و به راستي آن شـهادت ده ـ            بخواهد درستي سخن گوينده   
  .داشته باشدـ داستاني  رسد اين مثل نيز ريشة تاريخي اي ديگر، به نظر ميلهمث

زماني ميان پدرش و عاطس بن خلاج حِميَري، جنگي         . حذام دختر ريّان، ملك معدّ بود     
ايي كه به هـر دو  بهپس از اين مدّت، بر اثر آسي. روي داد كه دو روز و دو شب به طول انجاميد  

خود ريّان كه لشكر . د، موقّتاً ترك مخاصمه كردند و به لشكرگاه خود بازگشتند    جانب رسيده بو  
چون شب به پايـان رسـيد،       .  با سپاهيانش شبانه از محل گريخت      را در موضع ضعف يافته بود،     

اهِ ديگر بـه    نگعاطس لشكرگاه دشمن را خالي يافت و سوارانش را در پي ايشان فرستاد؛ تا شبا              
جا آرميده بـود، از حركـت      اي كه در آن     خواره   در اين هنگام، مرغ سنگ     .نزديكي دشمن رسيدند  

حذام چون پرنده را ديد،     . سپاهيان برخاست و در جهت ديگر به سوي سپاهيان ريّان پرواز كرد           
  :و در روايت ديگر، سخنش اين بيت بود[» .لو تُرِكَ القَطا ليلاً لَنامَ«:گفت

ـــرو  ـــوا وَ سيــ ـــا إرتَحِلــ ــا قَومَنــ  األا يــ
  

ـــا      ـــلاً لَنـامـ ـــطا لَيـ ـــرِكَ القَـ ـــو تُـ  وَ لَـ
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اه به حال خود رها     نگخواره شبا   كه گر مرغ سنگ   / برخيزيد و به راه افتيد    ! اي اهل قبيله  (
  .)]خفت شد، مي مي

همـسر او لُجَـيم بـن    . جماعت خسته به سخن او التفاتي ننمودنـد و خواسـتند بيارامنـد          
  :صعب به بانگ بلند گفت

ــ ـــت حَـــ ــصَـدِّقـوهاإذا قـالَـــ  ـذامِ فَــــ
  

ـــذامِ      ـــت حَـ ـــا قـالَـ ـــولَ مـ ـــإنَّ القَـ  فَـ
  

 همانا كه سخن درست همـان اسـت كـه    /او را تصديق كنيد چون حذام سخني گويد،(
  .)حذام گفت

كـه در آن نزديكـي بـود       ) واديي: و در بعضي روايات   (ي  پس، همه برخاستند و در بلندي     
  .طس نجات يافتندپناه گرفتند؛ و بدين گونه از سپاهيان عا

از همين جا اين سخن مثل شد و كسي كه بخواهـد راسـتي و درسـتي سـخن كـسي را            
  . در اصابت مثل است» قول حَذام«و » .أَلقَولُ ما قالَت حَذامِ«:گويد تأييد كند، مي

اگـر چـه    . مانند اغلب حكايات امثال، در جزئيات اين حكايت نيز اختلاف كـم نيـست             
 و  ۴۹۹، صـص  ۲ج( ميـداني    مجمع الأمثـال  ـ از جمله     بتني بر چند متن   روايتي كه ذكر كرديم م    

 المحاسن و المـساوي   و  ) ۳۴۰، ص ۱ج( زمخشري   في أمثال العرب   المستقصي ،)۸۲، ص ۳ج
اهميّت در منابع ديگر متفاوت اسـت، امّـا در ايـن ميـان،                ـ است و جزئيات كم    )۴۵۸ص(بيهقي  

 ـ      مجمع الأمثال صاحب   نقـل  ) ۳۲۳، ص ۱ج(ت ديگـري را نيـز       ، علاوه بر روايت اصـلي، حكاي
بر اساس اين حكايت، حذام دختر عتيك و همـسر لُجَـيم بـن          . ره متفاوت است  كسكند كه ي    مي

زماني، ميان  . پس از چندي، لجيم همسر ديگري به نام صفيّه دختر كاهل اختيار كرد            . صَعب بود 
 لي بر اساس اين روايت معلومو» ....إذا قالَت حَذامِ«: گاه لجيم گفت آن. دو زن دعوايي درگرفت

تـوان ايـن      ونـه مـي   گخطاب به كيـست و چ     ) مخاطب مذكّر جمع  (» قوادَّصَ«نيست كه فعل امر     
     !روايت را پذيرفت؟

منسوب به رشيدالدّين وطواط ـ كه شـرح فارسـي     لطايف الأمثال و طرايف الأقوالدر 
گفتار صواب «: آمده است» ذامِالقَول ما قالَت حَ«ذيل  )۱۴۳ـ ۱۴۲صص (ـ   مثل عربي است۲۸۱

اوّل كسي كه اين مثـل گفـت لُجَـيم بـن صَـعب              "ابن الكلبي گويد كه     . آن است كه حذام گفت    
  :و اين مثل لجيم در آخر بيتي گفته است و بيت اين است. ست است؛ و حَذام زن او

ــصَـدِّقـوها  ـــذامِ فَــــ ـــت حَـــ  إذا قـالَـــ
  

ـــذامِ      ـــت حَـ ـــا قـالَـ ـــولَ مـ ـــإنَّ القَـ  فَـ
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جا بايد گفت كه سـخن كـسي را بـستايي و      اين مثل آن".فَأنصِتوها: "و نيز روايت است 
  ».تصديق كني

» لَو تُرِكَ القَطـا لَـيلاً لَنـامَ       «در ذيل مثل    . اين تمام توضيحات نويسنده در اين باره نيست       
اتي كه با روايت قبلي ما اختلاف ـ       آورد كه علاوه بر آن      ري مي لتتوضيحات كام ) ۱۵۰ـ۱۴۹صص  (

اصل اين مثل آن است كه قطا به شـب بـر راه             «: آورده است » قَطا«دارد، توضيحاتي نيز در بارة      
باز چون رهگذري دورتر شود بازآيـد؛ و همـه شـب            .  بگريزد ،را بيند  نشيند، و چون رهگذري   

اي از قبيلـة   چنين گويند كه كعب بن مامه شب به نزديك طايفه. كارش اين باشد و هيچ نخسبد   
قطا از راه برخاسـت و      . مگر در شب قصد او كردند و روي به جايگاه او نهادند           . فرود آمد مراد  

زن كعب بن مامه چون آن حال بديد، شوهر را بيدار كرد و اين          . به چپ و راست پريدن گرفت     
  ».مثل بگفت

اوّل كس كـه ايـن مثـل        «كند كه     مؤلّف سپس به روايتي ديگر به نقل از مفضّل اشاره مي          
» .بر اين حكـايتي دراز بيـارد      ] مفضّل[و  «: كند  و اضافه مي  » .ذام بنت الرّيّان بوده است     ح ،بگفت

  .كه شبيه به همان حكايت منقول ماست) ۱۵۰ص (
پس از نقل حـديثي از      ) ۲۳۳، ص ۳ج(گشا  تاريخ جهان در منابع فارسي، جويني هم در         

  » .يهِ وَ سَلَّم ـ وَ إنّ القَولَ ما قالَت حَذامِـ صَلّي اللّهُ عَلَ صَدَقَ رسولُ اللّه«: گويد مي) ص(پيامبر 
 رايج ديگري شده    نيز در ادبيات عرب مثل    »  لَنامَ لَو تُرِكَ القَطا لَيلاً   «ديگر، تعبير     از سوي   

، بدون ذكر توضيح، شاهد، يا حتّـي معنـيِ          )١٣٧٢، ص ٣ج (امثال و حكم  دهخدا نيز در      . است
 به مثلِ ديگر گره خورده اسـت؛        جا كه سرنوشت اين مثل      از آن . مثل، تنها آن را ثبت كرده است      

اين مثـل   . نمايد  دهندة قدمت كاربرد آن است، ذكر توضيحي ضروري مي          و از سوي ديگر، نشان    
در چنـين مـوقعيّتي   . رغم خواستة او به كـاري وادارنـد   رود كه كسي را علي      در جايي به كار مي    

 ديـوان در  ). آسـوديم   مـي (/ آسـود      مـي  ،ذاردنـد گ  را به حـال خـود مـي       ) ما(/ گويند اگر او      مي
  :بينيم شاهدي از اين مثل را مي) ۳۶، ص۲ج(الممالك  اديب

 نان ز خواب    فتنه خسبد، برنگيرندش گر اين دو     
  

 ۳ لـو تُــرِك، نــامَ القَطـا       «اين مثل دائم شنيدي       
  

مـراد   يجا بايد گفت كه كسي را ب        اين مثل آن  «: آمده است ) ۱۵۰ص( لطايف الأمثال در    
  » .او كاري مهيب و مكروهي صعب و آفتي عظيم افكنند
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العابدين، علي بن الحسين ـ عليهما الـسّلام ـ روايتـي      در واقعة عاشورا، از قول امام زين
قدري دنيا، تنها مانـدن       اند كه خلاصة آن چنين است كه امام حسين شعري با مضمون بي              آورده

زينـب كـه    . فرمـود   خواند و مكرّر مي     ودن خواست حق مي   از ياران، فاني بودن آدمي و ناگزير ب       
 چنـان    و و گريـستن گرفـت    » اي؟  آيا دل مر مرگ را نهـاده      «: مقصود وي را دريافته بود، پرسيد     

مراقـب بـاش شـيطان      ! خـواهركم «: امـام بـدو گفـت     . كه جامة خويش چاك داد      قرار گشت     بي
: ك.ر(» .لَو تُرِكَ القَطا لَـيلاً لَنـامَ      « :ودگاه چشمانش پر اشك شد و فرم        آن» !بردباري از تو نگيرد   

 و  ۱۱۳ ]تـا   بـي [؛ شيخ مفيد  ۱۱۴ :۱۳۵۰؛ ابوالفرج اصفهاني    ۲ـ۱، صص   ۴۵ ج   .ق۱۴۰۳: مجلسي
  ). ۹۶ـ۹۵ :ترجمة آن

اگر بتوان به صحّت اين روايت يقين كرد ـ كه دليلي هم بر ردّ آن نيست ـ وجـود مثـل     
 ۴.گردد محرز مي) دود نيمة قرن نخست هجريح(مذكور و فعّال بودن آن در صدر اسلام 

ــ كـه بهتـرين منبـع كنـوني بـراي             »الـوراق «در پايگاه اينترنتي    » حذام«جستجوي كلمة   
همچنين .  كتاب به كار رفته است عنوان۱۲۵ بار در    ۴۶۳دهد     مي  ـ نشان  گونه جستجوهاست   اين

از قـديم و    ( ديـوان    ۲۱ در    كـاربرد  ۲۹ الموسوعه الـشّعريّه   افـزار   جستجوي همين كلمه در نرم    
دهـد؛ كـه البتّـه ايـن شـامل            را نشان مي  ) ها  جز ديوان ( كتاب    عنوان ۵۱ كاربرد در    ۸۱و  ) جديد

ايـن  . شـود   نمي) »مَرَرتُ بِحَذام «در كاربردهايي مانند    (» بحذام«جستجوي كلمات ديگر از قبيل      
قل اين حكايت، چندين بار كلمـة        بار ن  بردها نبايد از ياد برد كه در هر        كار بسامدنكته را نيز در     

 بار كاربرد   ۸۱اين، تعداد تكرار نبايد موجب اين اشتباه شود كه مثلاً            بر بنا. شود  تكرار مي » حذام«
 همة اين موارد نيز شـخص يـا معنـاي           ،البتّه.  بار آمده است   ۸۱به اين معناست كه اين حكايت       

  . اند مورد نظر ما نيستند؛ بعضي نيز تنها جنبة لغوي يا نحوي آن را منظور داشته
، از .) ق۶۰ ح   ـ؟(رين كاربرد اين سخن، ظاهراً در شعر زُهيـر بـن جَنـاب كلبـي     متقدي

إذا «: جـا آمـده اسـت        ثبـت شـده اسـت كـه بيـت عينـاً در آن              ۵شاعران جاهلي و از اهالي يمن     
 سـال پـيش از هجـرت        ۶۰ وجود ايـن شـاهد، قـدمت آن را دسـت كـم بـه حـدود                   .»....قالَت
  . گرداند بازمي

، شاعر عصر عبّاسـي اسـت كـه    ) ق۲۸۳ ـ  ۲۲۱( ابن الرّومي ديواندو شاهد ديگر نيز در
دارد؛   ر را از سرزنش بر حـذر مـي        تگ، ملام )۳۰۳، ص ۶ج(يك بار در بيتي مدرّج از يك قصيده         

  :باشد» حذام«در درستي سخن، هرچند 
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ـــتَ       عـــاذِلي قَـــد نَزعـــتُ فَـــانزِع عَـــن العَـــذ ــذامِ لِ وَ إن كُنـ ــوابِ حَـ ــي صَـ  فـ
  

  ).۸، ص۶ج(را آورده است ...) إذا قالَت(و يك بار نيز عين بيت مذكور 
يك بار در   : نيز دو بار مثل مذكور آمده است      )  ق ۳۶۳ -۴۴۹(در اشعار ابوالعلاي معرّي     

  : »حذام«در وصف برندگي شمشير، با ايهامي به معني لغوي ) ۱۷۰ص  (سَقط الزّند
 وَ شَـفـرَتــــهُ حَـــذامِ، فـــَـلا إرتيــــابٌ    

  

ــذامِ    ـــت حَـ ـــا قـالَــ ـــولَ مـ ـــأنَّ الـقَــ  بِـ
  

كه عيـب شـاعر را بـدو     با بياني فروتنانه در تأييد آن   ) ۴۰۶، ص ۲ج (لزوميّات و يك بار نيز در      
  :د كرده، آمده استشزگو

 ـا جــاءَنـــــي رَجُــــــلٌ بِــــــذامِإذا مــــ
  

ــذامِ    ـــت حَـ ـــا قـالَـ ـــولَ مــ ـــإنَّ القَــ  فَــ
  

) ۱۳۷ص(ديـوان   نيـز در    )  ق ۴۵۵ -۵۱۳(در ميان آثار آشناتر بـراي ايرانيـان، طغرايـي           
گـه كـه      از او چشم شفقت داشـت، آن       اي دارد به جستجوي كسي كه بتوان بدو پناه برد و            اشاره

  :دگوي حتّي حذام نيز دروغ مي
َـنـامُ إلــــي مُـجـيــــبٍ     وَ أنّــــي يُـــسـت

  

ـــلَّ    ـــحُ كُـ ــذامِ   يُـنـاصِـ ـــت حَـ ــا كَذَبَـ  مـ
  

ممكن است اين حكايـت     «: شود  زركلي نيز پس از نقل حكايت مورد نظر ما، يادآور مي          
  )»حذام«، ذيل ۲، ج۱۹۸۹(» .پردازان براي توجيه مثل مذكور باشد هاي قصّه از برساخته

تخليط شـده اسـت؛ و      » زَرقاء يمامه «نيز اخبار مربوط به حذام با       در بعضي منابع متأخّر     
.  در درستي گفتار و آگاهانيدن قـوم از نزديـك شـدن دشـمن اسـت                 اشتهار هر دو   اين به سبب  

 أبـصَرُ مِـن  «و به صـورت  » زرقاء يمامه«ـ كه در اصل مربوط به    نيز» أبصَرُ مِن حَذام  «اصطلاح  
، ذيـل   ۲۳۱، ص ۲، ج المنجد في اللغـه و الأعـلام      (ه است   ـ از همين جا رايج شد      است» زَرقاء

زرقا بنا بر مشهور، از حدّت بـصر، فاصـلة سـه روزه            ). »حذم« مادة   :١٩٨٨الشرتوني،   و   »حذام«
اشـتهار او بـيش از آن اسـت كـه بـه             . آگاهانيد  ديد و اهل قبيله را از آمدن دشمنان مي          راه را مي  

  ۶. توضيح حاجت افتد
 ذكر  درخورـ   ـ براي دفع پرسش مقدّر و رفع ابهام احتمالي         ديگري نيز در اين ميان، نكتة     

در محلّ رفع نيز بـا اعـراب   » حذام«شود، در همة موارد، لفظ        كه در شواهد ديده مي      چنان. است
اي بـه   اي لغت و ادب اشارهبهاي عربي و كتاگهدر بسياري از فرهن. آمده است) يا مكسور( جرّ

 خليـل   العـين  كتـاب دليـل ايـن امـر را ابتـدا بـه سـبب تقـدّم، از        . شـود  اين موضوع ديده مي  
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، پس از معنـي لغـوي       )»حذم«در مادّة   (»حذام « او در توضيح  . آوريم  مي)  ق ۱۷۵ـ  ۱۰۰(احمد بن
 مـسائل صـرفي و       بارة آورد و در    را شاهد مي  » ...اذا قالَت «گاه بيت     آن» .نام زني است  «: گويد  مي

. آورد  عـرب آن را در محـلّ نـصب و رفـع، مجـرور مـي               « : دده  توضيح مي » حذام«نحوي لفظ   
شـود؛ زيـرا      ا صرف كلام اعمـال نمـي      نههمچنين است در كلمة فجار و فساق و خباث كه بر آ           

ا حاذمه و فاسقه و خبيثه بوده اسـت و          نههستند و اصل آ   ] ممنوع از صرف  [    نعت مؤنّث معدول    
گيرند؛ زيرا اكثر حالات مؤنّث       خر كسره مي  هنگامي كه به وزن فَعال بازگردانده شوند، حروف آ        

سـازد    او سپس وجه ديگري را نيز مطرح مي       » .دانند؛ مانند انتِ، عليكِ، اليكِ      را موافق كسره مي   
ا نه ـانـد، بـر آ      گونه كلمات كه از وجه اصلي خـود برگردانـده شـده             كه گروهي نيز معتقدند اين    

را مبنـي بـر كـسر       » حـذام « بعضي نيز    ۷.شوند  شود و مجرور آورده مي      اعراب اصوات اعمال مي   
  ).»حذم« مادّة :۱۹۸۸الشرتوني، : ك.ر(اند  دانسته

*   *   *  
. توان نظري ديگر به قصيدة مـورد بحـث انـداخت            ه گفته شد، مي   نچاكنون با توجّه به آ    

سخن مرا ياوه مپندار؛ زيرا سخن من در درسـتي،          : گويد  اديب پس از تخويف و تهديد شاه، مي       
  :است» سخن حذام«مانند 

ّــاد قــضـا مـي     ! هشـدار  دنـشـنـاس   كـه صي
 آن باده كه در جـام كـسان ريختـي اي شـاه            

 اي از قهـر  و آن زهر كه در كام جهـان كـرده        
 و آن شعله كه از توپ تو افتـاد بـه مجلـس            

  يافــه مپنــدار كــه از صــدق   راگفتــار مـ ـ
  

 زاده كدام اسـت     دستـورْ كه و شــه كه و شه        

 رانجام بـه جـام اسـت      ساقيت برافـشانده س ـ   
ــت   ــام اس ــه ك ــام ب ــه ناك ــت ريخت  دور فلك

رافـروختــه    ۸ات در به خيـام اسـت        زودا كـه بـ
 ذام اســتحــگفتــار مــن اي شــاه چــو گفتــار 

  )۱۰۷ -۱۰۶: ۲، ج۱۳۸۴اديب،                (
  

  
  

  نتيجة پژوهش
ّ القَولَ مـا   نّإ«الممالك و شرح ماجراي پيدا شدن مثل  با توجّه به موضوع سخن در قصيدة اديب      

 است؛ و بيت  » گفتار حَذام «ر درست   شود كه تعبي     اثبات مي  ، با شواهدي كه ياد شد،     »ت حَذامِ قالَ
  :شود مذكور، بدين شكل اصلاح مي
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 گفتــار مــرا يافــه مپنــدار كــه از صــدق     
  

 گفتار من اي شـاه چـو گفتـار حـذام اسـت              
  

  
  نوشتها  پي
، ۴، ش )۱۳۳۲تير  (۶، ساليغما ،»الممالك ان اديبتصحيح چند بيت در ديو«: نخجواني، محمّد. ۱

  .۱۴۳ـ۱۴۱صص
  : گويد مي) ۵۴۱،ص ۲، ج ديوان(»انداز پاداش كلوخ«از جمله بهار در ابياتي با عنوان . ۲

 زآن افاداتي كـه فرمـودي بـه ديـوان اديـب           
  

ــا      ــك م ــد نزدي ــوم ش ــشت معل ــاه دان  پايگ
  

  : همين مثل آمده استنيز تصويري منبعث از) ۳۹۷ص ( خاقاني ديواندر . ۳
 دلان  آسـا همـه شـاهين       روي كرده كلنگ    شب

  

ــه     ــيان انگيخت ــيمرغ را از آش ــا س ــون قط  چ
  

، ۱ج ( ابي مخنف  مقتلنظير اين مطلب در قديمترين مقتلي كه روايت آن موجود است، يعني. ۴
عة  سال پس از واقهفتادمقتل اخير در حدود . هم آمده است) ۸۴ ـ ۸۳ و ترجمة آن، صص ۴۵۷ص

) ۱۱۳ص( شيخ مفيد ارشاد و ) ۴۲۱ ـ ۴۲۰، صص ۵ج (تاريخ طبريعاشورا نگاشته شده و از طريق 
  .به دست ما رسيده است

 ـ ۱۲۴۸(» نيّر«الاسلام ممقاني، متخلّص به  هاي فارسي، ميرزا محمّدتقي حجّت در منظومه
  :ه استآورد) ۴۴ص(  آتشكده، با مختصر اختلافي در روايت اين ماجرا در .) ق۱۳۱۲

 هيهــات از ايــن وهــم شــگَرف«: گفــت شــه
ـــود  ـــي در پــــي نــب  گـــر قـطـــا را آفــت

  

ــاي ژرف    ــست از دريـ ــاحل نيـ ــه سـ  ره بـ
ــيم ــي   ن ــوش م ــيان خ ــب در آش ــود ش  »غن

  

  . مكتوب است»قطا را آفتي«به جاي » قطار آفتي«متن در 
اي  همراه با مجموعه (۱۵۴ـ۱۵۳ و نيز فوال بابتي، عزيزه، صص. ۵۱ ، ص۳ الزّركلي، ج: ك.ربارة او، در. ۵

  .۴۵۷ـ۴۵۶، صص۲ و السّيوطي، ج۴۱۱الفريجات، ص: ك.؛ نيز ر)بارة زهير از مراجع در
  .توان ديد مي) ۷۸، ص۱ج(ي جوينيگشا تاريخ جهاناز جمله در متون فارسي، حكايت او را در . ۶
   .»حذم« مادة ،لسان العرب: رابن منظو: ك.نظير اين مطلب در منابع ديگر نيز آمده است؛ از جمله، ر. ۷
درب [» دربخيام«و در چاپ وحيد دستگردي به شكل (هاي چاپي، بيت به همين صورت  در نسخه. ۸

  .سازد نوشتة شاعر را مؤكّد مي چنين مواردي، ضرورت باز ديدن دست. آمده است]) خيام؟
  

  منابع
  مكتوب. الف
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 دار الجيل، : بيروتشرح أسامه حيدر، ،ديوان ). ق۱۴۱۸ .(ابن الرّومي، عليّ بن عبّاس -۱
  .الطّبعه الاولي

 دار إحياء التّراث العربي، :بيروت ،العقد الفريد  ). ق۱۴۰۹ .(ابن عبد ربّه الأندلسي، احمد -۲
  .الطّبعه الاولي

  تصحيح امين محمّد عبد الوهّاب،،لسان العرب ). ق۱۴۱۶ .(ابن منظور، جمال الدّين -۳
  .راث العربي، الطّبعه الاولي دار إحياء التّ:بيروت

 : تهران ترجمة سيّد هاشم رسولي محلّاتي،،الطّالبيين مقاتل ).۱۳۵۰.(ابوالفرج اصفهاني -۴
  .صدوق، چ دوم

 تقديم وحيد كبابه و ،)اللزوميّات(ديوان لزوم ما لايلزم  ). ق۱۴۱۶ .(ابوالعلاء المعرّي -۵
  .ولي دار الكتاب العربي، الطّبعه الا: بيروتحسن حمد،

 منشورات دار :رضا، بيروت. ، شرح نشرح ديوان سقط الزّند ). ق۱۴۰۷  .(ـــــــــــــ -۶
  .مكتبه الحيات

 استخراج و تحقيق كامل سلمان ،مقتل ). ق۱۴۱۹ .(ابو مخنف، لوط بن سعيد الأزدي -۷
  . دار المحجّه البيضاء، الطّبعه الاولي: بيروتالجبوري،

  . دار الكتاب، چ سوم: قم ترجمة انصاري،،مقتل .)۱۳۷۰ .(ـــــــــــــ -۸
، ضبطه احمد عبد السّلام، الأمثال جمهره ). ق۱۴۰۸ .(ابو هلال العسكري، حسن بن عبد اللّه -۹

  .دار الكتب العلميّه، الطّبعه الاولي: بيروت
 به تصحيح ،الممالك فراهاني ديوان اديب ).۱۳۵۵.(الممالك فراهاني، محمّدصادق اديب -۱۰
  . فروغي:تهرانسن وحيد دستگردي،ح

، به كوشش مجتبي برزآبادي الممالك فراهاني ديوان كامل اديب ).۱۳۸۰ .(ـــــــــــــ -۱۱
  . فردوس، چ دوم: تهرانفراهاني،

 به كوشش سيّدعلي الممالك فراهاني، زندگي و  شعر اديب ).۱۳۸۴ .(ـــــــــــــ -۱۲
  .ل قدياني، چ اوّ: تهرانموسوي گرمارودي،

 توس، : تهران به كوشش چهرزاد بهار،،الشّعرا ديوان اشعار ملك ).۱۳۸۰.(بهار، محمّدتقي -۱۳
  .چ دوم



  ۱۷۷/     ...تصحيح يك خطا در ديوان(گفتار حذام                                                                
  

  .دار بيروت للطّباعه و النّشر: بيروت، المحاسن و المساوي).  ق۱۴۰۴.(  بيهقي، ابراهيم بن محمّد-۱۴
  .بامداد، چ سوم: ن تصحيح محمّد قزويني، تهرا،گشا تاريخ جهان). ۱۳۶۷.( جويني، عطاملك-۱۵
  .زوّار، چ پنجم: الدّين سجّادي، تهران  تصحيح سيِد ضياء،ديوان ).۱۳۷۴.(الدّين  خاقاني، افضل-۱۶
ه، دار الكتب العلميّ، تحقيق عبد الحميد هنداوي ،كتاب العين ) م۲۰۰۳ .(خليل بن احمد -۱۷

  .الطّبعه الاولي
 المؤسّسه الجامعيّه للدّراسات : بيروت،واردأقرب الم ). م۱۹۸۸ .(الخوري الشّرتوني، سعيد -۱۸

  .الإسلاميّه
  . اميركبير، چ ششم:تهران ،امثال و حكم  ).۱۳۶۳.(اكبر دهخدا، علي -۱۹
 دار مكتبه الحياه، :بيروت ،العروس تاج ). ق۱۳۰۴ .(الزّبيدي، محمّد مرتضي الحسيني -۲۰

  .الطّبعه الاولي
دار الكتب : بيروت ،مستقصي في أمثال العربال ). ق۱۴۰۸ .(الزّمخشري، جار اللّه -۲۱

  . الطّبعه الثّانيهالعلميّه،
  . دار العلم للملايين، الطّبعه السّابعه:بيروت ،ألأعلام  ). م۱۹۸۹ .(الدّين الزّركلي، خير -۲۲
 مركز نشر : تهرانها،  ترجمة احمد شفيعي،امثال كهن عربي ).۱۳۸۱.(زلهايم، رودولف -۲۳

  .دانشگاهي، چ اوّل
، تصحيح المزهر في علوم اللغه و انواعها).  افست. ق۱۴۱۰ .(السّيوطي، جلال الدّين -۲۴

   . فيروز آبادي: قممحمّد ابوالفضل ابراهيم،
دار :  تحقيق محمّد ابوالفضل ابراهيم، بيروت،تاريخ الطّبري ).تا بي.( الطّبري، محمّد بن جرير-۲۵

  .التّراث
  .الطّبعه الاولي  مطبعه الجوائب،:قسطنطينيّه ،ديوان ). ق۱۳۰۰ .(الطّغرائي، حسين بن علي -۲۶
الطّبعه  دار المشرق، : بيروت،الشّعراء الجاهليّون الأوائل ). م۱۹۹۴ .(الفريجات، عادل -۲۷

  .الاولي
  . دار صادر، الطّبعه الأولي: بيروت،الشّعراء الجاهليين معجم ).م۱۹۹۸ .(فوال بابتي، عزيزه -۲۸
  .انيةبعة الثّالطّدار إحياء التّراث العربي، : ، بيروتبحار الأنوار.). ق۱۴۰۳.(دباقرمجلسي، محمّ -۲۹



   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ۱۷۸

 

 ترجمة سيّد هاشم رسولي ،الإرشاد في معرفه حجج  اللّه  ).تا بي.(مفيد، محمّد بن محمّد -۳۰
   . انتشارات علميّة اسلاميّه: تهرانمحلّاتي،

 : بيروت شرح و تحقيق احمد صقر،،حجج اللّهالإرشاد في معرفه  ).تا بي .(:ـــــــــــــ -۳۱
  .دار المعرفه

  .فروشي بوذرجمهري كتاب :تهران آتشكده، ). ق۱۳۷۲ .()نيّر(ممقاني، محمّدتقي  -۳۲
افست (، المكتبه الشّرقيّه، الطّبعه الثّالثه و العشرون: بيروت ،اللغه و الأعلام المنجد في -۳۳

  ).۱۳۸۰ايران، 
  تحقيق محمّد ابوالفضل ابراهيم،، الأمثال مجمع ). ق۱۴۰۷ .(محمّدالميداني، احمد بن  -۳۴

  .دار الجيل، الطّبعه الثّانيه: بيروت
  .۴، ش ۶، ساليغما ،»الممالك تصحيح چند بيت در ديوان اديب«). ۱۳۳۲.( نخجواني، محمّد-۳۵
 آموز، نش تصحيح حبيبه دا،لطايف الأمثال و طرايف الأقوال ).۱۳۷۶.(وطواط، رشيدالدّين -۳۶

  . نشر ميراث مكتوب، چ اوّل:تهران
  الكترونيك. ب
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